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 دلايل عقلي و نقلي ممنوعيت قضاوت زن از منظر اسلام

  1فاطمه مهديه                                                                                           

 چكيده

 ضاقحضور دارند منصب  اجتماعي كه زنان در آن نقش و تهايیفعاليكي از مشاغل خوب و مهم  

ي هم كه الهي است و كسان امبرانیايگاه پجو است  از قداست خاصي برخوردار اسلامست. قضا در ا

موضنو   باشنند. زگاریاعم از زن و مرد مي بايست كاملاً متقي و پره رندیقرار میگ منصب نيدر ا

دارند؛  در اين مورد اختلاف نظر ثي است كه مفسرين وفقهاءقضاوت زنان يكي از موضوعات و مباح

 ( عصومین )از علما و اهل علم با استناد به بعضي از آيات قرآن مجید و برخي ازروايات م يعده ا

مه جانبه هو روشني رأي به عدم جواز قضاوت براي زنان داده اند. اين مقاله با بررسي  صراحتبه 

ررسني مورد نقند و ب د استناد مخالفین، عدم جواز قضاوت زنان راي موضو ، آيات و احاديث مور

اجما  و  كه به بررسي اين موضو  در قالب  دلايل نقلي كه شامل قرآن و روايات و قرارداده است

يات قرآن آ دلالت دارد كه نه از ،ست و  نتیجه ي بررسي بر اين مطلبعقلي  پرداخته شده ا لايلد

ان سلب حق قضاوت را از زن ،احاديث و روايات مورد استناد نه و آيد كريم چنین رأيي بدست مي

ردان مندست نمي آيد كه اين مسئولیت خطیر صرفاً بنه ه بنابراين از قرآن و سنت ب .نموده است

وصیفي تا ابزار سپرده شده و زنان نمي توانند آن را برعهده گیرند اين مقاله به صورت كتابخانه اي ب

 مي باشد.

 قرآن.قضاوت زن،  ،ينقل ليدلا ،يعقل ليدلا كليدي: واژگان
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 مقدمه

اهمیت  از لوازم جدايي ناپذير اجتما  انساني است.وداراي جايگاهي بسیار عالي است و قضاوت      

 در كه اسلام براي قاضي شرايطي از جمله بلوغ ، عقل و عدالت  را لازم بداند. شدهاين مقام باعث 

در اين قانون مرد بودن از جمله شرايط لازم براي قضاوت ذكر شده است. بننابراين اگرزنني  واقع

قضاوت كند چون ين  زن  تواند قاضي باشد وهم نمي مندرج درقانون باشد باز شرايطواجد همه 

 قضاوت زن دراسلام بدون دلیل نیست ، دلیل دارد هم دلیل عقلي و محدوديتدر واقع اين  است و

دلايل عقلي مثنل  روايات واجما  و بررسي دلايل نقلي آيات و بهي است كه دراين تحقیق هم نقل

اصل عدم  سیره، بودن وعدم اختلاط با مردان، مستورلزوم  عدم اهلیت براي قضاوت، ناقص بودن و

 پرداخته مي گردد.جواز قضاوت زن 

هاي فمینیستي بر موضع  اهمیت بحث اين جاست كه اين ممنوعیت باعث بروز برخي  جنبش      

ن جا آاز  همچون يكسان نبودن شان انساني زن با مرد در فقه شده است. و شبهاتيرواج  اسلام و

بشوند كه به چه دلیل حق قضاوت ندارند ودر اين حیطه مشغول  مدعيكه برخي زنان ممكن است 

ان در اينن راسنتا هدف اگاه سنازي وروشننگري بنانو بابه كار شوند ضرورت دارد به اين موضو  

 اتينآ يقضاوت زنان در قرآن و سنت مطرح شده كه به بررس يمقالات متعدد در پرداخته شود.

 يصادق رضایو عل يلیپوراسماع رضایكه توسط عل يو در مقاله ا پرداختهقرآن با توجه به موضو  

 يپردازد و با نگناه يم هانیبه نقد روش استنباط فق قضاوت تیممنوع هيتدوين شده  به نقد نظر

زن و منرد در قضناوت كنه موجنب  ضیتبعكه موجب  زیبحث برانگ ياز فتواها يبرخ شهير يكل

 .ابدي يگردد را درم يم عتيشر يبايمخدوش شدن چهره ز

،عبدالجبار  يبا عنوان قضاوت زنان در قرآن و سنت كه توسط سهراب مروت گريد يمقاله ا در      

 34بقنره ، 228 اتينآ ي(كه به بررس1387تابستان  2، شماره 6دوره گوش  نسب ) پژوهش زنان ،

 :گانه پردا خته شده است 4 اتيو روا صافات 150و 147زخرف، 18نساء،

 يمن يكنه وجنوب قضناوت زن را نفن ياتين:روا2كنه واهه رجنل در آن ذكنر شنده ، ياتيروا : ي

 هستند .  ژهيكه مربوط به حوادث و ياتي:روا4كند . يم يزنان را نف يزمامداركه  ياتي:روا3كند.



3 

 

 يمبن يشواهد و قرائن نیقرآن و سنت معصوم اتيآ نیدر ب ايآدهد كه  يسوال پاسخ م نيكه به ا

 انه؟يقضاوت وجود دارد  يزنان برا يستگيبر عدم شا

حكنم مننع قضناوت زن در فقنه  يشنيمطالعات فقه و اصول كه به باز اند يفصل نامه تخصص در

 هيورو  هیامام نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه ينگرش گريد يمقاله ا در وپردازد  يم ياسلام

ات و نظنر اتينآ يكسريبر  يدر مسِئله قضاوت زنان مبن قضاوت حقوق كه به اظهار نظر و يعمل

ر نظام قضاوت زن د رشيپذ ديفوا يبه بررس گريد يپردازد ودر مقاله ا يمتقدم و متاخر م يفقها

و  (و اجما   اتيروا ) قرآن ، يمقاله جايگاه قضاوت زن را از منظرنقل اين پردازد. يم يكنون يحقوق

 .میمطلوب برس جهیمتقن بتوان به نت ليقرارمي دهد تا با دلا يمورد بررس ياز منظرعقل

ي كنه ولي كتناب ينا مقالنه ا زيادي هم در زمینه ممنوعیت قضاوت زن وجود دارد كتابهاي      

شايد نشد  نقلي مورد بررسي قرار داده باشد پیدا توجه به ادله عقلي و باممنوعیت قضاوت زن را 

ين عنوان ولي اين كه كتاب يا مقاله اي با ا شده باشد. مختصريكتاب ها به موضو  اشاره  دراين

ر ت كتابخاننه اي بنا ابنزاتحقیق در اين مقاله بنه صنور روشنوشته شده باشد دردسترس نیست 

 توصیفي است.

 قضاوت زن تيممنوعي نقل يلدلا-1

از بررسي گفته هاي فقها واستدلالات و تحلیل  آن ها برمي آيد كه دلايل نقلي خیلي محكم         

برخي به آيات قرآني استناد نكردند چون آيات قرآني صريحي در اين زمینه  دندارن ممنوعیتبر اين 

 1وجود ندارد ولي برخي از مفاد بعضي ار آيات قرآن ، چنین استفاده اي را نمودند. 

هم ، در مورد منع اشتغال زنان به قضاوت زياد نیست وبعضي فقیهان در صحت روايات  روايات    

ين دلیل نقلي در واقع اجما  فقها است كه به آن استناد كردند ولني مهم تر .كردندموجود ،ترديد

 آن نیز مورد ترديد قرار گرفته است به هرحال بعد ازكتب مسنتند صحت ووجود چنین اجماعي 

راجع بنه اينن  نقليالشیعه آيت الله منتظري در كتاب ولايت الفقیه خود به طور مستوفي دلايل 

                                                 
 324، ص1379مهرپور، حسین، مباحثي از حقوق زن،چاپ سوم،تهران: انتشارات اطلاعات،  1
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دلايل نقلي موضنو  را تحنت سنه  1.را مورد بحث قرار داده انداجما   سنت و موضو  از كتاب و

 اجما  مورد بررسي قرار مي دهیم: روايت ون، قرآ عنوان:

 قرآن-1-1

 :چهار آيه ي شريفه از قرآن به ممنوعیت قضاوت پرداخته شده كه عبارت اند از در      

 سوره نساء 34ي  آيه-1-1-1

 نفسنانيدو جهت يكي بخاطر برتري كه در بعضني جهنات كه در اين آيه بیان شده كه مردان به 

ست بر زنان قیومیت ا هاآن وجسماني دارندوديگر به لحاظ اين كه نفقه وتامین معیشت در دست 

وقیام از قیم وصفت مبالغه آن است وقیم نیز به معناي كسي است كنه تندبیر امنور  قوام دارند. 

(اينن ء...النسا الرجال قوامون علييمعن) . صاحب مجمع البیان مي گويد: داردديگري را در دست 

تفسیر  نبالهد ودر2است كه مردان قیم زنان هستند ودر تدبیر وتعلیم تاديب بر آنها مسلط هستند. 

 خاطراينآيه مي گويد خداوند امور زنان را تحت ولايت مردان قرار داده است به دوجهت يكي به 

بیشتري از حیث علم وعقل وحسن رآي وتصمیم دارند و ديگري به خناطر اينكنه كه مردان بهره 

  3.دادن مهريه ونفقه زنان به دست مردان است

در مقنام رد  خنود هیدر كتاب الاحكنام السنلطان زیصاحب نظران اهل سنت ن و هانیاز فق يگروه

جاَال  الَر ِّ)  :هينآ نیهاست به همن نهیكه قائل به جواز قضاوت زن در همه زم يطبر رينظرابن جر

است كه مردان در عقل و  نيا هيآ ني)منظور از ا :ديگو يم وكند  ياستناد م( قوََِّام ونَ عَلىَ الن ِّساَء  

 4كنند(.  يحكمران مردانتوانند بر  يزنان نم نيدارند وبنابرا ينظر بر زنان فزون

                                                 
 148، ص1367، تهران: كیهان، ترجمه و تقرير محمود صلواتي، (ولايت فقیهمباني فقهي)حسینعلي، منتظري،  1

 298ق، ص1408دارالمعرفه، طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البیان، مصحح هاشم رسولي، بیروت:  2

 298همان، ص 3

 456ق، ص1414ابن فراء، محمدبن حسین، الاحكام السلطانیه، بیروت: دارالفكر،  4
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و سیاق  آيه در مورد روابط بین زوجین و امور خانواده است ولي برخني از مفسنرين از آن  ظاهر

و به روابط اجتماعي نیز سرايت دادند وآن را دلیل بر ممنوعیت تصدي برخي  كردنداستفاده عام 

ناحیه زن كه در آن نوعي اعمال حكومت و ولايت است دانسته اند،  ازمشاغل ومناصب اجتماعي 

) يعني برتري مرد بر زن در تعقل وتدبیر( اين معني  علتعام بودن اين  طباطبايي مي گويد:علامه 

به زوجین ومختص به قیومیت مرد  منحصررا مي سازد كه قیومیت مرد بر زن منحصر به قیومیت 

بر زوجه خودش نیست،بلكه اين حكم براي قیم بودن  جنس مرد بر زن در جهنات عمنومي كنه 

 1.ه زن ومرد به آن مربوط مي شود وضع شده استحیات هر دو گرو

جهات عمومي اجتماعي مثل حكومت وقضاوت كه زندگي جامعه بر آنها مبتني است  بنابراين     

واداره آنها نیازمند قوه تعقل است كه در مردان بیشتراز زنان است امكان پذيرمي باشد همین طور 

اموري است كه براي مردان مناسب است ودر  است ازجمله جسميمساله جنگ كه نیازمند قدرت 

اين امور در سطح جامعه مردان قیم زنان هستند ومسلم است كه نمي توان اين گونه امور را بنه 

كنه  يخاصن تیقضاوت زن با توجه به وضنع تیبرممنوع هيآ نيواقع استناد به ا در2زنان سپرد. 

جاَل  قوََِّام اونَ عَلاَى الَر ِّ) وبا توجه به عبارتقانع كننده باشد  تواند يقضاوت در عصر امروز دارد نم

 انیاست ودر واقع ب يومسائل خانوادگ نیزوج روابطاست كه موضو  مربوط به  نيا انگریب( الن ِّساَء  

مرد  يطور دادن نفقه به زن از سو نیوهم ستین ياو بر زن در روابط اجتماع تیمرد وحاكم يبرتر

باشد به عنلاوه حنداقل  ياجتماعجنس مرد بر زن در روابط  ياجتماع تیومیق يتواند مبنا ينم

 يكه قاض يامروزقضاوت  تیزن بر زن باشد به علاوه ماهوت تواندنفي قضا ينم هيآ نياستدلال به ا

از  تينحكم صادر كنند،اعمال ولا نیمطابق ادله اثبات دعوا موضو  را كشف و بر اساس قوان ديبا

                                                 
 .۱۱۷، ص۴ش، ج۱۳۸۷ قم: پزوهش هاي تفسیر و علوم قرآني،قرآن مهر، ریتفس محمدعلي، ،ياصفهان ييرضا 1

،ج  1378 ،يقم: دفتر انتشارات اسلام  ،يالمیزان ، مترجم محمدباقر موسو ریتفس ن،یمحمدحس ،ييطباطبا 2

 365چهارم، ص 
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بتوان گفت مهمترين دلیلي كه براي ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته هاي بسیاري از  شايد     

دلیل محكم از آن ياد شده ، اصل عدم است يعني گفته مي شود قضاوت  عنوانفقیهان امده و به 

و كسي مي تواند اين منصب را عهده دار شود كه به نحوي از  استيكي از مناصب ولايي و الهي 

در سیره عملي پیامبر)ص( و امامان ) ( منواردي  باشدسوي مقام ولايت و امامت اجازه داده شده 

تعبیرات عامي كه براي تصدي قضاوت  درو اجازه قضاوت داده اند و يا  ديده شده كه به مردان حكم

كرده اند و نامي از زن به  استفادهاز سوي افراد صالح به كار برده اند از لفظ مرد ) رجل يا رجال ( 

ي قضاوت داده  اجازهمیان نیامده است . و اين امر حداقل اين ش  را ايجاد مي كند كه به زنان 

نیز  جواهرنشده است و در مقام ش  بايد اصل عدم را اجرا كرد.كه آقاي موسوي اردبیلي و صاحب 

 1.به اين مورد اشاره نموده اند

مهم اين است كه سمت قضاوت نیاز به نصب و اذن  از سوي امام دارد اين اذن براي مردان  مساله

شكوك است بنابراين به مقتضاي اصل عدم بايد به شامل شدن ان به زنان حداقل م وليثابت شده 

 2جواز قضاوت آنان حكم داد .  عدممآذون نبودن زنان و 

 اصل عدم  ارزيابي-2-4-1

توان گفت مهمترين و بي دردسرترين دلیلي كه فقها با خیال را حت به آن پناه برده و به  مي    

زيرا در مورد دلالت آيات و صحت صدور  فتوا داده اند همین اصل عدم است زنانعدم جواز قضاوت 

ن و عدم خروج از خانه و ي زگدو دلايل عقلي از قبیل لزوم پوشی اجما و دلالت روايات نقل شده و 

آن ها و نقصان عقل و غلبه احساسات خدشه هايي وارد  باحاضر نشدن د رمجالس مردان و صحبت 

 كنه د ولي اصل عدم به عنوان آخنرين دهنبوبود و تكیه گاه محكم براي صدور فتواي عدم جواز 

نقلي و عقلني ديگنر  دلايلتزلزلي در آن راه نخواهد يافت مورد استناد اكثرفقیهان حتي آنان كه 

ترديد  زنانرامتزلزل مي ديدند قرارگرفته است زيرا به راحتي مي توان گفت در مشروعیت قضاوت 

وجود دارد و چون  نصي كه صراحتا اين امر را اجازه دهد موجود نیست و مجموعه روايات و سیره 

حاكي از عدم صلاحیت زنان براي قضاوت است. مي توان اصل عدم را اجرا كرد وبه عندم  نیزها 

                                                 
 341مهرپرور، همان، ص 1

 342 ، صهمان 2
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صنب است گفته شود اين همه كه به لزوم نصب عام يا خاص براي احراز من ممكن جواز فتوا داد.

شده ونسبت به شمول آن بر زنان ترديد صورت گرفتنه وهمنه  تاكیدقضاوت در نوشته هاي فقها 

معلوم نیست تا چه حد صحیح ودقیق باشد،  است، فقهامحصول نوعي تفكر وطرز تلقي عده اي از 

وروايات در باب قضاوت ديده مني  قرآندر قرآن و روايات به اين امر تصريح نشده است وآنچه در 

از سوي افنراد عنالم  منصب،معمولا توصیه به اجراي عدالت وبي طرفي وعهده دار شدن اين شود

ودر  نیامندهوعادل ودقیق وداراي صعه صدر مي باشد ومعمولا سخني از زن يا مرد بودن به میان 

  1مورد اذن داشتن يا نداشتن هم چیزي نیامده است.

حكومت دست آنان بود كسني مني توانسنت  است در دوران پیامبروائمه به لحاظ اين كه طبیعي

دوره  در پیامبر وامام منصوب وماذون باشد وحكم وابنلاغ داشنته باشند. سويقضاوت كند كه از 

غیبت معیارهايي براي قاضي شدن وقضاوت در روايات وبرخي آيات قرآن تعیین شده وهركس اين 

حكموت مشنرو  نینز هنركس معیارها را داشته باشد مي تواند قاضي شود وطبیعي است كه در 

بايد از سوي حكومت تايید شود وحكومت هم براساس قوانین اجازه قضاوت به  كندبخواهد قضاوت 

 2مرد ويا زن جامع الشرايط بدهد.

مساله اذن به آن صورتي كه در برخي نوشته هاي فقیهان است مطرح نیست تا نسبت به  بنابراين 

را اجرا نمايیم. بلكه هر زني هم كه داراي شرايط  وصفات ترديد كنیم. واصل عدم  زنتحقق آن در 

از سوي حكومت  حكم قضاوت را دريافت كند ودر قالنب قنوانین  تواندمي  عمومي قضاوت باشد،

كند. علاوه بر اين در نظام قضايي ما،قاضي بايد از  صادرمربوطه  به موضو  رسیدگي نموده وحكم 

شخصیتي نیز برخوردار  هاي اخلاقي و صلاحیت لاوهبه ع حدي از معلومات حقوقي برخوردار باشد

نیز همانند منردان امنري  زنانفقهي براي  امروزه آموختن اين مقداراز معلومات حقوقي و باشد. و

  3طبیعي است.

                                                 
 342مهرپرور، همان، ص 1

 343همان، ص 2

 355، ص همان مباحثي از حقوق زن ،مهرپرور،  3
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فارغ التحصیل از دانشكده هاي حقوق وحوزه هاي علمیه همانند مردان توان فهم مقررات  ودختران

وكشف موضوعات را دارند و امروزه ورود آنها به جامعه وفعالیت هاي اجتمناعي  مسائلواستنباط 

ومشاور قضايي وقاضي تحقیق كه لازمه آن صحبت با مردان  دادگستريوشغل هايي چون وكالت 

مديريتي،نمايندگي  پست هاي ديگري همچون كارمندي، درهمچنین  مي باشد مجاز وآزاد است  و

ممنوعینت  غلي مشغول به كنار هسنتند و هايبسیاري ديگر از رده  مجلس وكالت دادگستري  و

اين وضع ممنوعیت صدور حكم  با شرعي اين قبیل از شغل ها براي زنان از سوي فقها اعلام نشده.

بر طبق موازين قانوني ودر چارچوب ضوابط قانوني براي زناني كه صلاحیت علمي در حد منردان 

 وردارند چه توجیهي مي تواند داشته باشد؟دارند واز صلاحیت اخلاقي نیز برخ

 گيري نتيجه

با توجه به دلايل نقلي كه در قرآن و روايات و اجما  مطنرح شنده بنود در قنران و رواينات،      

تايید موضو  ممنوعیت قضاوت زن در اسلام با توجه بنه نظنر علمناي  ياسندهايي مبني بر رد و 

اجما  به تايید موضو  قضاوت زنان پرداخته شده بود  درشیعه و سني و... مطرح شده بود و نسبتا 

موضو  قضاوت زن در اسلام موافق مي  باو دلايل عقلي به توصیف روحیه زنان پرداخته و در كل 

خانواده اقتضا مي كند  تحكیمباشد و با توجه به اين موضو  ساختار جسمي و روحي زن و حفظ 

و از در گیر  بپردازدمشاغل اجتماعي سب  تر و ظريف تر كه زن بیشتر به امور خانه و خانواده و 

و  نمايندشدن در كارهاي سخت و سنگین مادي و فكري كه از جمله آن ها قضاوت است پر هیز 

برنامه ريزي ها بايد به گو نه اي باشد كه زنان به اين طريق سوق داده شوند  ولي اين صحبت به 

نیست كه با توجیهاتي چون لطافت جسم و ظرافت روح و يا نقصان عقل و غلبه احساسات  معنااين 

و لزوم نصب و اصل عدم ، قضاوت زنان كه حداقل در برخي موارد آن مانند  مردانو عدم اختلاط با 

 هم هست ممنو  و غیر مجاز اعلام گردد. مفیدترمحاكم خانواده و يا براي زنان 

 منابعفهرست 

 الهي قمشه اي، *قرآن

 فیض الاسلام، *نهج البلاغه
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